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Abstract
A significant issue in both Shiite and Sunni jurisprudence is whether legal actions, such as 
transactions involving property (e.g., sale and purchase), conducted by discerning minors (al-
ṣaghīr al-mumayyiz) are valid and enforceable. Some scholars argue that such transactions are 
valid under certain conditions, while others contend that the legal actions of discerning minors are 
invalid and unenforceable. Given the explicit texts from Quranic verses and hadiths, and the lack 
of consensus over invalidity, it is not justifiable to categorically dismiss the validity of minors’ 
transactions. In this article, we argue for the validity of transactions conducted by discerning 
minors based on the Quranic verse of “ibtilāʾ” (testing). According to the evidence, the verse 
suggests that cognitive maturity alone is sufficient for minors to engage in legal transactions, 
and that puberty is merely an indicator of such cognitive development rather than a prerequisite. 
Therefore, minors do not need to have reached puberty to engage in legal transactions. 
Furthermore, the notion of discerning minors as interdicted individuals is based on the concept of 
wardship. With the ward’s consent, such interdiction can be lifted, and their transactions can be 
deemed valid. This article supports the validity of transactions conducted by discerning minors.
Keywords: legal action, minors, non-discerning minors, discerning minors, Shiite and Sunni 
jurisprudence.
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چکیده
بطلان یـا عـدم نفـوذ اعمـال حقوقـی مثـل تصرفـات )خریدوفـروش و ...( صغیر ممیـز در اموال خـودش، 
مسـئله‌ای قابـل تأمـل و درخـور بحـث در فقـه شـیعه و اهـل سـنت اسـت. گروهـی تصرفـات او را در برخـی 
موارد جایز می‌دانند؛ درحالی‌که گروهی دیگر، صغیر ممیز را مسلوب‌العباره و تصرفاتش را باطل و مردود 
می‌دانند. با توجه به نص صریح آیه و روایات و نیز تحقق‌نیافتن اجماع مورد ادعای طرفداران بطلان، 
نمی‌توان به طور مطلق حکم به مسلوب‌العباره‌بودن کودکان کرد. در این نوشتار برای قول به صحّت 
معاملات کودکان، به آیه »ابتلاء« استدلال کرده‌ایم. با توجه به ادله موجود، متفاهم از آیه، کفایت رشد در 
دادوستد کودکان است و بلوغ تنها طریق و اماره‌ای برای رشد است و موضوعیت ندارد؛ پس نیازی نیست 
کودکان برای تصرفات حقوقی خود بالغ باشند. همچنین مبنای حجر صغیر ممیز، تنها حمایت از اوست. 
می‌توان این حجر را با ضمیمه‌کردن اجازه ولیّ او برطرف کرد و تصرفاتش را جایز دانست. در این مقاله، 

صحّت معاملات صغیر ممیز در فقه فریقین تقویت می‌گردد.
کلیدواژه‌ها: عمل حقوقی، صغیر، صغیر غیر ممیز، صغیر ممیز، فقه فریقین.
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مقدمه

نیاز امروزه جوامع انسانی به دادوستد، از ارکان اصلی و مهم زندگی انسان‌ها به شمار می‌رود؛ 

به گونه‌ای بیشـتر امور زندگی بشـر با عقودی مثل بیع، اجاره، وکالت و ... سـروکار دارد. البته 

نیـاز انسـان‌ها بـه وضـع قوانیـن و مقـررات جامـع که برطرف‌کننـده منازعات و مناقشـات آنها 

باشـد نیز ملموس اسـت. کودکان از جمله افرادی هسـتند که می‌توانند در دادوسـتد ایفای 

نقـش کننـد. اصـولاً دربـاره اعمـال حقوقـی صِغـار بیـن فقیهـان اختالف اسـت کـه آیـا صغیـر 

؟ و محجوریت  می‌تواند در جایگاه یکی از طرفین )ایجاب و قبول( در عقود قرار بگیرد یا خیر

صِغار تا چه اندازه می‌تواند مانع إِعمال و نفوذ تصرفات آنها شود؟ آیا مانع‌بودن را می‌توان با 

ضمیمه‌کـردن رضایـت پـس از بلـوغِ صِغـار یـا ضمیمه‌کـردن اجازۀ ولـی در زمـان عقد برطرف 

ک  کرد؟ شـرط خروج کودکان از محجوربودن، رشـد اسـت یا بلوغ؟ یا بلوغ و رشـد، هر دو ملا

تجویز تصرفات صغیر ممیز اسـت؟ آرا و دیدگاه‌های فقیهان امامیه و مذاهب اهل سـنت 

درباره تصرفات صغیر ممیز چیست؟

دربـاره أعمـال حقوقـی صغیـر ممیـز به طور مطلق یـا در فقه امامیه و حقوق ایـران، مقالاتی با 

عناویـن »بررسـی أعمـال حقوقـی صغار در فقه امامیـه و حقوق ایران« و همچنین »تصرفات 

مالـی ممیّـز بـا رویکـردی بـه نظـرات امـام خمینـی )ره(«، به تحریر درآمده اسـت، ولـی به گونه 

تطبیقـی کاری انجـام نشـده اسـت. در ایـن تحقیـق أعمـال حقوقـی )تصرفـات( صغیر ممیز 

به گونه تطبیقی بین مذاهب شـیعه و اهل سـنت بررسـی شـده اسـت. روش تحقیق در این 

پژوهش، به صورت تحلیلی - توصیفی است.

1.ت عرایف و مهافیم

ابتـدا اصطلاحاتـی را کـه در عنـوان مقالـه بـه کار رفتـه اسـت، به‌اختصـار تعریـف می‌کنیـم؛ 

« و  بنابرایـن »أعمـال حقوقـی« کـه یکـی از أعمال رایج میان مردم اسـت، مفهـوم »صغیر ممیز
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نیز واژه‌های »بلوغ« و »رشد« را بررسی می‌کنیم. سپس در مبحث دوم، أعمال حقوقی صغیر 

ممیز در فقه فریقین را بررسی خواهیم کرد.

1-1.ا عمال حقویق

اعمـال حقوقـی، اعالم اراده‌ای اسـت کـه بـه منظـور ایجـاد اثر حقوقـی خاص انجام می‌شـود 

، عمـل حقوقـی بخشـی از اعمـال  و قانـون نیـز اثـر دلخـواه را بـر آن بـار می‌کنـد؛ بـه بیـان دیگـر

ارادی اسـت که اثر آنها با آنچه که فاعل می‌خواسـته منطبق اسـت، مانند عقود و ایقاعات 

)کاتوزیان، 1384: ص 6(.

1-2.غص ی رممیز

، صغیـری اسـت کـه دارای قـوه درک و تمیـز نسـبی اسـت و با اینکه به سـن بلوغ  صغیـر ممیـز

نرسیده است، زشت را از زیبا و سود را از زیان باز می‌شناسد )مغنیه، 1421: ج 2، ص 631( 

و می‌تواند اراده حقوقی داشته باشد )صفائی و قاسم‌زاده،1382: ص 205(.

1-3. بلوغ

بلوغ در لغت به معنای رسیدن و در اصطلاح به معنای رسیدن به سنی است که شخص 

در آن سـن قـوای جسـمی و غریـزه جنسـی‌اش نمـو کافـی یافتـه اسـت و آمـاده توالـد و تناسـل 

می‌گردد )صفائی و قاسم‌زاده،1382: ص 208؛ امامی، 1384: ج 5، ص 244(.

1-4.ر شد

مقصود از رشـد این اسـت که شـخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشـته باشـد 

)صفائی و قاسم‌زاده، 1382: ص 213(. همچنین کیفیتی نفسانی است در انسان که مانع 
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کـه شایسـتگی عقال را ندارنـد  می‌شـود از فاسـدنمودن مـال و صرف‌کـردن آن در راه‌هایـی 

)امامی، 1384: ج 5، ص 245(.

زّ 2.د یدگاهف قیهرد نابراه جو و زاعد مجوافرصت زاتغص ی رممی

دیدگاه فقیهان مذاهب را می‌توان به دو دسته کلی دسته‌بندی کرد: بطلان عقد صغیر ممیز 

و جواز معامله صغیر ممیز همراه با اجازه ولیّ.

2-1. بط نلاعقدغص ی رممیز

مشـهور اصحـاب امامیـه معتقدنـد عقـد و تصرفـات صغیـر ممیـز جایـز نیسـت و صغیـر را 

مسـلوب‌العباره می‌داننـد )بهبهانـی، 1405: ج 2، ص 379؛ مراغـی، 1417: ج 2، ص 674(. 

برخـی عـدم صحّـت عقـد صبـی را بـه جمهـور نسـبت داده‌انـد )بحرانـی، ]بی‌تـا[: ج 18، ص 

، حتّی در صورت اذن ولی است. عده‌ای دیگر  367( و ظاهر آن اراده تعمیم به صغیر ممیز

از فقیهان )انصاری، 1415: ج 3، ص 275؛ بحرانی، ]بی‌تا[: ج 18، ص 367؛ ابن‌زهره حلبی، 

1417: ص210؛ نجفی، 1404: ج 22، ص 260( بر این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند که صغیر 

ممیز و غیر ممیز در جمیع تصرفات محجور‌ هستند. از فقیهان اهل سنت نیز تنها شافعیه، 

، با اجازه ولیّ یا بدون  بیع و تصرفات صغیر را به طور مطلق )اعم از صغیر ممیز و غیر ممیز

( منـع کرده‌انـد. ایـن گـروه از اهل سـنت، بیع و دادوسـتد صغیـر را حتی برای اختبار  اجـازه او

و آزمایش رشـد آنها نیز جایز نمی‌دانند و بطلان تصرفات صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز را 

، 1432: ج 1، ص 523(. فقیهـان مذاهـب دیگـر اهـل سـنت نیـز  اجماعـی می‌داننـد )أبوعمـر

به‌اجمال تصرفات صغیر ممیز را در صورت اذن و اجازه ولیّ جایز می‌دانند.

بطلان تصرفات صغیر بدان دلیل است که صغیر تحت عنوان »محجور علیه« قرار می‌گیرد 

و محجـور علیـه به‌جـز مـوارد استثناشـده، هماننـد عبـادت، احـرام، رسـاندن هدیـه، اذن در 
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دخـول خانـه و وصیـت ممنـوع التصـرف اسـت. بعضـی از فقیهـان نیز اصـل را عدم صحت 

اعمال صغیر دانسته‌اند )گیلانی، 1413: ج 2، ص 252(.

2-1-1.لاد ی لمشهوف رقه رب ابطنلا

مشـهور فقیهان، دلیل اصلی بطلان عقد صغیر را شـرط‌بودن بلوغ در متعاقدین می‌دانند و 

قـول صغیـر نابالـغ را معتبـر نمی‌داننـد )بهبهانـی، 1405: ج 2، ص 379(. صاحـب جواهر نیز 

ادعـا می‌کنـد صبـی بالاتفـاق مسـلوب‌العباره اسـت و هـر دو نـوع اجماع محصـل و منقول را 

بر آن قائم می‌داند و معتقد اسـت با توجه به اقوال فقیهان، این مطلب از ضرورت‌های فقه 

ماسـت )نجفـی، 1404: ج 22، ص 260(. شـافعیه نیـز بـه دلیـل مسـلوب‌العباره‌بودن صغیـر و 

، تصرف او را جایز نمی‌دانند. به نظر آنها یکی از شـروط متعاقدین، اهلیت  عدم اهلیت او

اسـت و بلـوغ را نیـز یکـی از ارکان اهلیـت می‌داننـد )العمرانـی الیمنی الشـافعی، 1421: ج 5، 

ص 12(. شیخ انصاری می‌فرمایند: از کلمات بزرگان این‌طور استفاده می‌شود که شهرت بر 

بطلان عقد صبی ممیز است، گرچه همۀ کارها را ولیّ انجام داده باشد و صغیر فقط انشاء 

کرده باشد )انصاری، 1415: ج 3، ص 280(.

قائلان به بطلان معاملات صغیر ممیز و مسلوب‌العباره‌بودن او برای ادعای خود به کتاب، 

سنت و اجماع و همچنین شهرت تمسک کرده‌اند که در ادامه این دلایل بررسی می‌شود. 

لاف(باتک 

آیه 6س وره »نساء«

هُـمْ« 
َ
مْوٰال

َ
يْهِـمْ أ

َ
ـكٰاحَ فَـإِنْ آنَسْـتُمْ مِنْهُـمْ رُشْـداً فَادْفَعُـوا إِل غُـوا النِّ

َ
ـى إِذٰا بَل يَتٰامـىٰ حَتّٰ

ْ
ـوا ال

ُ
»وَ ابْتَل

)نسـاء: 6(. بـر اسـاس ایـن آیـه معتقدنـد جایـز نیسـت مالـی را به صغیـر داد مگـر اینکه بالغ 

شـده باشـد و رشـید نیـز باشـد؛ همچنیـن هـر یـک از بلـوغ و رشـد جـزء الموضـوع هسـتند، 
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گـر هـم بلـوغ و هـم رشـد بـا هـم محقـق شـدند، »فادفعـوا إلیهـم أموالهـم« و تـا زمانی که  یعنـی ا

بالغ نشده باشد و رشد صغیر محرز نشده باشد، تصرف صغیر جایز نیست و معامله‌اش 

صحیـح نخواهـد بود.

منقاشهتسا رد دلال رب آیه

در دلالـت آیـه بـر بطالن تصرفـات صغیـر اشـکال شـده اسـت؛ یعنـی آیه فقـط دلالـت دارد بر 

اینکـه جایـز نیسـت قبـل از بلـوغ، أمـوال را بـه تصـرف صغیـر داد؛ ولـی دلالـت نـدارد بـر اینکه 

معامالت صغیـر باطـل اسـت )طباطبایـی قمـی، ‌1426: ج 7، ص 397؛ طباطبایـی قمـی، 

‌1413: ج 2، ص 231(. گروهی از فقیهان، دلالت آیه را حمل بر عدم صحت عقد صغیر در 

حالت استقلال کرده‌اند و معتقدند آیه دلالتی بر این ندارد که تصرف صغیر با اجازۀ ولیّ او 

نیـز باطـل باشـد )حکیـم، 1416: ج 12، ص 6(. آیـت‌الله خوئی می‌فرمایـد آیه فقط دلالت دارد 

بـر اینکـه قـراردادن مـال در اختیـار یتیم و تصرف مسـتقل او در مالش جایز نیسـت؛ از این‌رو 

ـز بـا إذن ولـیِّ او صحیـح اسـت. آیۀ کریمه ناظر اسـت بر اینکه دفـع أموال  معاملـه صبـیِ ممیِّ

به صغیر قبل از بلوغ، جایز نیسـت و دلالتی ندارد بر اینکه اگر ولیّ مال را در اختیار صغیر 

قرار دهد نیز معامله صغیر باطل اسـت؛ پس تصرّف صغیر همراه با اجازه ولیّ جایز اسـت 

)ایروانی، 1427: ج 2، ص 25(.

مقـدس اردبیلـی در شـرح ارشـاد می‌فرماینـد: »دلالـت آیـه صریـح نیسـت؛ زیـرا نـدادن مال به 

دست صِغار مستلزم این نیست که عقد آنها باطل ‌باشد و بر کلام آنها به‌ویژه همراه با اذن 

، اعتباری نمی‌باشد« )اردبیلی، 1403: ج 8، ص 152(. مؤید این مطلب  ولی و تمییز صغیر

اسـتثنائاتی اسـت کـه در روایـات بـرای انجـام بعضی اعمال صغیر ممیز وارد شـده اسـت؛ از 

این‌رو اگر صغیر از کسانی باشد که هیچ اعتباری بر کلامش نیست، شایسته نیست بعضی 

از اعمالش را استثنا کنند. 
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با این اوصاف، آیه شریفه دلالتی بر مسلوب‌العباره‌بودن صغیر و بطلان تصرفات او ندارد. 

نهایت چیزی را که می‌توان از این آیه برداشـت کرد، بطلان تصرفات مسـتقل و بدون اجازه 

صغیر ممیز است.

آیه 4س وره »نساء«

بـرای بطالن تصرفـات و معامالت صغیـر ممیـز بـه ایـن آیـه اسـتدلال شـده اسـت: »ولا تُوتُـوا 

کُـم قِیَامـا وَارزُقُوهُـم فیهـا« )نسـاء: 4(. ایـن آیـه بـه حکـم 
َ
تِـی جَعَـلَ الُله ل

َّ
کُـمُ ال

َ
ـفَهاءَ أموال السُّ

کـودکان دارای رشـد و عقـل  زیـرا بیشـتر  کـودک دارد؛  بـر بطالن معاملـه  اولویـت، دلالـت 

دادوسـتد نیسـتند و در ایـن خصـوص ضعیف‌تـر از سـفیهان هسـتند )حائـری، 1242: ص 

286(. شـافعیه نیـز بـر اسـاس ایـن آیـه بـر جواز تصرف صغار در بیع و شـراء یعنـی دادن مال 

به سـفهاء و ازبین‌رفتن مال اسـتدلال کرده‌اند. قدر جامع بین صغیر و سـفیه، همان نقص 

در عقـل اسـت کـه باعـث اضاعـه مال می‌شـود؛ پس آیه موردنظر به طریـق اولی، صغیر را نیز 

دربـر می‌گیـرد )زحیلـی، ]بی‌تـا[: ج 5، ص 2322(.

جوتسا بادلال

این استدلال نیز نمی‌تواند مقبول واقع شود؛ زیرا بسیاری از کودکان ممیّز به‌ویژه آنهایی که 

نزدیـک بـه زمـان بلـوغ هسـتند، افزون بر داشـتن رشـد و عقل، قدرت دادوسـتد دارنـد و قوی‌تر 

از سـفیهان هسـتند. همچنین دلیل حاضر اخص از مدعاسـت و بطلان معامله کودک در 

صورتی که ولیّ او اجازه داده باشـد و مصلحت وی باشـد را دربر نمی‌گیرد. به عبارت دیگر 

بحث در این است که معامله کودک به طور مطلق صحیح نیست، ولیّ اجازه داده باشد یا 

خیر و این دلیل چنین عمومیتی ندارد.
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ب(س نت

حدیثفر علا قلم

گروهـی از فقیهـان بـرای بطالن عقـد صبـی و دیگـر معامالت و عبـادات او بـه حدیـث رفـع 

ثـه؛ عـن الصبـیّ حتّـی یحتلـم، و عـن المجنـون  قلـم اسـتدلال کرده‌انـد: »رفـع القلـم عـن ثلا

حتّی یفیق، و عن النائم حتّی یستیقظ« )ابن‌زهره حلبی، 1417: ص 210(. شیخ طوسی در 

المبسوط معتقد است: »مقتضای رفع قلم از صغیر این است که کلام صغیر هیچ حکمی 

ندارد« )طوسـی، 1387: ج 3، ص 3(؛ همچنین در السـرائر آمده اسـت: »رفع القلم از صغیر 

دلالـت می‌کنـد بـر اینکه هیچ حکمی بر کلام صغیر بار نمی‌شـود« )حلـی، 1410: ج 3، ص 

207(. بالاتر از این، صاحب مقابس الانوار از رفع القلم، جمیع احکام شرعی را رفع می‌کند و 

عبارت صغیر را مانند حیوانات، مسلوب می‌داند )تستری، ]بی‌تا[: ص 108(. به تبع شیخ 

یادی از عبارت »رفع القلم« همین برداشت را داشته‌اند  طوسی و صاحب السرائر، فقیهان ز

)انصاری، 1415: ج 3، ص 276(. شافعیه نیز بر اساس همین حدیث استدلال کرده‌اند اگر 

بیع صغیر صحیح باشـد، لازم می‌شـود مال را در اختیارش قرار بدهیم؛ درحالی‌که حدیث 

تصریـح دارد بـر اینکـه همـۀ اقـوال و افعـال صغیـر بی‌اعتبار اسـت و تصرفاتش جایز نیسـت 

)أبوزکریا ]بی‌تا[، ج 9، ص 156(.

نقدتسا دلال رب حدیثفر علا قلم

اول: بیشـتر فقیهـان، قلـمِ رفع‌شـده در ایـن حدیـث را قلـم مؤاخـذه گرفته‌انـد نـه قلـم جعـل 

أحـکام؛ بـه همیـن دلیـل مشـهور فقیهـان بر مشـروع‌بودن عبـادات صغیـر رأی داده‌انـد. دوم: 

کـه عقـد  مشـهور فقیهـان، أحـکام وضعیّـه را ویـژه بالغیـن نمی‌داننـد؛ پـس مانعـی نیسـت 

، سـبب وجـوب وفـا بعـد از بلـوغ بشـود یـا مانعـی نیسـت عقـد صغیـر بـا اذن یـا اجـازه  صغیـر
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ولـیّ او منعقـد گـردد. بنابرایـن تمسـک بـه ایـن روایـت بـا آن چیـزی کـه بیـن فقیهـان شـهرت 

دارد و عبـادت صغیـر را مشـروع می‌داننـد و اینکـه أحکام وضعیه را ویژه بالغین نمی‌دانند، 

گـر هـم بپذیریـم ایـن روایـت دال بـر بطلان  منافـات دارد )انصـاری، 1415: ج 3، ص 278(. ا

تصرفـات صغیـر اسـت، نهایـت چیـزی کـه دلالـت دارد ایـن اسـت کـه مانع‌بـودن صبـاوت، 

هماننـد مانع‌بـودن سـفاهت و رقیّـت اسـت؛ پـس بـا اجـازۀ لاحـق ولـیّ کـودک یـا اجـازه خـود 

صغیـر پـس از بلـوغ، عقـد صحیـح می‌شـود.

ج(ا جماع 

مهم‌تریـن دلیلـی کـه شـیخ انصـاری بـرای بطالن عقـد صبی بـه آن تمسـک می‌کنـد، اجماع 

اسـت. مـدرک شـیخ بـرای اثبات مدعایش، اجماع غنیـه )ابن‌زهره حلبـی، 1417: ص 252(، 

ی، 1425: 
ّ
ی، 1414: ج 2، ص 73( و تعبیر »اصحابنا« در کنز العرفان )حل

ّ
اجماع تذکره )حل

، اجماع  ج 2، ص 102( اسـت. ایشـان در مکاسـب می‌گوید: »اصل در سـلب عبارت صغیر

یادی بر آن اجماع وجود دارد و عمل مشهور نیز به آن اجماع زیاد است«  است که شهرت ز

)انصـاری، 1415: ج 3، ص 278(. گـروه دیگـری از فقیهـان نیـز اجمـاع را دلیـل اصلی سـلب 

عبارت صغیر می‌دانند )حسینی شیرازی، ]بی‌تا[: ج 6، ص 237(.

اشکالو رد جوا دجماع

خـود شـیخ انصـاری هـم در دعـوای اجمـاع مناقشـه می‌کنـد و می‌فرمایـد در ایـن مسـئله 

مخالفانـی وجـود دارد. علامـه کـه ادعـای اجمـاع می‌کنـد، در جـای دیگـر تعبیـری دارد کـه از 

آن اسـتفاده می‌شـود این مسـئله اجماعی نیسـت. تعبیر ایشـان این‌طور اسـت: »و یظهر من 

التذکـرة عـدم ثبـوت الإجمـاع عنده«؛ یعنی از همان تذکره‌ای که دعوای اجماع کرده اسـت، 

معلوم می‌شود که حکم این مسئله برای او ثابت نیست. و در ادامه می‌گوید: »حیث قال: و 
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هل یصح بیع الممیز و شراؤه؟ الوجه عندی: أنه لا یصح« )انصاری، 1415: ج 3، ص 277(. 

با توجه به اینکه ایشان تعبیر به »الوجه عندی أنه لا یصح« فرموده است، معلوم می‌شود که 

مسئله اجماعی نیست و اگر این مسئله اجماعی بود، تعبیر به »الوجه عندی« نمی‌کرد.

در مبسوط بعد از اینکه افراد محجور علیهم )صبی، مجنون، سفیه( را ذکر می‌کند، حکم 

بیع صبی را بیان می کند: »و البیع إن کان بغیر إذن ولیه لم یصح، و إن کان بإذنه قیل فیه 

وجهان،أَحدهما: یصح و الثانی: لا یصح و هو الأقوى« )طوسی، 1387: ج 3، ص 3(. از این 

عبارت این‌طور استفاده می‌شود که دو وجه در مسئله وجود دارد که ایشان قول به عدم صحّت 

را اقوی دانسته است؛ بنابراین شیخ طوسی مسئله را اجماعی فرض نکرده است. در جایی که 

م است که تعبیر 
ّ
اجماع شیعه باشد، تعبیر به »هو الاقوی« نمی‌کنند. بنابراین این مطلب مسل

به »أقوی« در مبسوط یا تعبیر به »هو الوجه« در تذکره، دلالت بر این دارد که مسئله اجماعی 

م ندانسته‌اند.
ّ
نیست؛ از این‌رو هم شیخ و هم علامه و امثال ایشان این مسئله را اجماعی و مسل

از سوی دیگر محقق اردبیلی )اردبیلی، 1403: ج 8، ص 152(، شیخ انصاری )انصاری، 1415: 

ج 3، ص 279 ـ 278( و بیشـتر فقیهـان پـس از شـیخ انصـاری نیـز بـر وجـود اجماع تشـکیک 

، مسـلوب‌العباره نیسـت و تصرفاتش با  کرده‌انـد، بلکـه متأخـران تصریـح نموده‌اند که صغیر

اذن پیش از عقد یا اجازه پس از عقد صحیح است )هاشمی شاهرودی، ‌1423: ج 5، ص 

114(. پـس بـا توجـه بـه تردیـد فقیهان بر وجود اجماع و دیدگاه مسـاعد بسـیاری از آنهـا دربارۀ 

، وجود اجماع منتفی است. اعمال حقوقی صغیر ممیز

2-2. جو زامعاملهغص ی رممیه زماره با اجزاه ّیلو 

نظریه دوم که گروهی از فقیهان شیعه و بیشتر فقیهان اهل سنت آن را پذیرفته‌اند، جواز عقد 

صغیر در صورت اذن و اجازه ولیّ اوست. برخی از فقیهان بلوغ را شرط صحّت اجرای صیغه 

عقـد نمی‌داننـد )لنکرانـی، 1422: ص 371؛ الزحیلـی، ]بی‌تـا[؛ ج 5، ص 3317؛ ابن‌قدامـه، 
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1388: ج 4، ص 185؛ ابن‌نجیـم، 1997: ج 15، ص 34( و برخـی دیگـر نیـز مقتضـای اصـل 

)اصالـه الاطالق و اصالـه العمـوم( را عدم اعتبار بلوغ دانسـته‌اند )سـبزواری، 1413: ج 16، ص 

271( و تصرفات صغیر ممیز را در صورت اذنِ سابق یا اجازه لاحقِ ولیّ او جایز می‌دانند. عدۀ 

زیادی از فقیهان نیز عقد صغیر را تنها در صورتی که اذن و اجازه ولیّ او نباشد، باطل می‌دانند 

)حکیم، 1410: ج 2، ص 24( و اگر با اذن و اجازه ولیّ همراه باشد، آن را جایز می‌دانند.

که رأی به عدم صحّت عقد صغیر ممیز داده‌اند،  کسانی  مقدس اردبیلی پس از ردّ اقوال 

می‌فرماید: »و بالجمله ظاهر عموم الآیات والاخبار و الأصل، هو الجواز مع التمیز التام واذن 

الولی« )اردبیلی، 1403: ج 8، ص 153(؛ ایشان اصل را جواز معاملات صغیر ممیز می‌داند و 

استدلال می‌کند که مانع صریحی مبنی بر جواز معاملات صغیر ممیز وجود ندارد؛ همچنین 

اجماعی که عده‌ای از فقیهان بدان تمسک کرده‌اند، تحقق نیافته است و آیات و روایات مبنی 

بر بطلان تصرفات صغیر ممیز وجود ندارد. همچنین استثنائاتی که در بعضی از اخبار وارد 

شده است که صغیر ممیز می‌تواند اعمالی مانند وصیت، صدقه و ... را انجام بدهد، مؤید این 

مطلب است که صغیر ممیز می‌تواند دیگر تصرفات حقوقی را نیز انجام بدهد. فخرالاسلام و 

گروهی از فقیهان پس از قول به اینکه اعمال صغیر ممیز همراه با اجازه ولیّ او صحیح است، 

استدلال کرده‌اند زمانی که أعمال صغیر با اذن ولیّ او همراه باشد، مانند این است که این 

أعمال از خود ولیّ صادر شده است )بهبهانی، ‌1405: ج 2، ص 382؛ حسینی شیرازی، ]بی‌تا[: 

ج 6، ص 238؛ الزحیلی، ]بی‌تا[: ج 5، ص 3322؛ التویجری، 1430: ج 2، ص 294(.

دلایل صحت

، می‌توان گفت برعکس نظریه  با ردّ دلالت آیه 6 سوره »نساء« بر بطلان تصرفات صغیر ممیز

بطلان، این آیه دلیلی بر صحّت عقد صغیر ممیز در فرض اذن ولیّ است.
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شـرط‌بودن بلوغ در متعاملین: درباره شـرط‌بودن بلوغ در متعاملین، دیدگاه‌های فقیهان به دو 

دسته تقسیم می‌شود:

الـف( مشـهور فقیهـان )حلـی، 1410: ج 1، ص 360؛ نجفـی، ‌1404: ج 22، ص 260؛ نائینـی، 

1391: ج 1، ص 395؛ أبوزکریا ]بی‌تا[: ج 9، ص 156( بلوغ را در همۀ عقود شرط صحّت آن 

عقد می‌دانند.

ب( عده‌ای از فقیهان بلوغ را در متعاملین شرط نمی‌دانند )لنکرانی، 1422: ص 371( و عدم 

اعتبار بلوغ را برخی مقتضای اصل )اصاله الإطلاق و اصاله العموم( می‌شمارند )سبزواری، 

‌1413: ج 16، ص 271( و تصرفـات صغیـر ممیـز را در صـورت اذنِ سـابق یـا اجـازه لاحـقِ ولیّ 

او جایز می‌دانند. میان اهل سـنت نیز فقیهان حنفی و مالکی، بلوغ را در متعاملین شـرط 

نمی‌دانند )ابن‌عابدين،‌1412: ج 4، ص 504؛ الزحیلی، ]بی‌تا[: ج 5، ص 3317(. درواقع رأی 

و نظر این دسته از فقیهان بر این است که آنچه از آیه ابتلا فهمیده می‌شود، کفایت »رشد« 

در دادوستد و معامله صغار است.

تحلی لآیه 6س وره »نساء«

، کدام‌یک از مفاهیم »بلوغ« یا »رشد« را می‌توان از آیۀ ابتلا  برای صحّت معاملات صغیر ممیّز

استفاده کرد؟ بلوغ به‌تنهایی معتبر است؟ یا رشد به گونه استقلال اعتبار دارد؟ یا مجموع 

اینها معیار برای جواز معاملات صغیر ممیّز هستند؟

مقلصا یاضت

مقتضای اصل، عدم اعتبار بلوغ است؛ چون مسئله از صغریات شک در شرطیت چیزی 

در عقد است، بعد از اینکه عرفاً به عقد کودکان، عقد صدق می‌کند. از طرف دیگر دو اصل 
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اطلاق و عموم در أدله، همه عقود را دربر می‌گیرند؛ پس این دو اصل بر عدم اعتبار بلوغ در 

عقد دلالت دارند )سبزواری، ‌1413: ج 16، ص 27(.

 تللادظ رهاآیه

(، صریح نمی‌دانند  گروهـی از فقیهـان اساسـا ایـن آیـه را در بیـان مقصود )بطلان عقد صغیـر

و می‌گویند نسپردن مال به أیتام مستلزم جایز‌نبودن عقد آنها نیست )اردبیلی،‌1403: ج 8، 

ص 152(. برخی دیگر نیز از ظاهر آیه فوق، صحّت و درستی معاملات صغیر ممیز در مقام 

، برای احراز رشد را برداشت کرده‌اند )اردبیلی، 1403: ج 8، ص 153؛ کوه‌کمری، ‌1409:  اختبار

ص 221؛ ابن‌قدامه، 1388: ج 4، ص 185(.

ا زا داربک و لاتیفی تآن م

واژۀ »ابتلا« مصدر و به معنای »امتحان‌کردن« و فعل امر »ابتلوا« در آیه به معنای »امتحان 

، 1405: ج 14ف ص 83(. ابتال و آزمایـش صغیـر دلالـت دارد بـر  کنیـد« اسـت )ابن‌منظـور

اینکـه صغیـر در تصرفـات خـود محجـور اسـت، وگرنـه فایـده‌ای بـرای ابتال باقـی نمی‌مانـد 

)حلـی، 1425: ج 2، ص 102(. همچنیـن در معنـای ابتال ایـن امـر نهفتـه اسـت کـه بـا یـک یـا 

، ابتال حاصـل نمی‌شـود، بلکه ایـن امر با تکراری حاصل می‌شـود که  دو بـار آزمایـشِ صغیـر

موجـب علـم و رسـیدن بـه رشـد صغیـر می‌گـردد )نجفـی، 1413: ص 392(. بحث‌هایـی در 

کتـب فقیهـان شـده اسـت کـه ابتال بایـد چگونه باشـد؟ آیا ابتلا بـا خود معامله اسـت یا مراد 

از آن ابتال بـا مقدمـات معاملـه اسـت؟ عـده‌ای از امامیـه و حنابلـه قائل‌انـد أحـوال صغیـر 

در ضبـط أمـوال و حسـن تصرفـش سـنجیده می‌شـود؛ بـه ایـن ترتیـب کـه مقدّمـات بیـع را 

ـی، 1425: ج 2، ص 
ّ
بـرای صغیـر فراهـم کننـد تـا دیگـر اقدامـات صغیـر سـنجیده شـود )حل

102؛ ابن‌قدامـه، 1388: ج 4، ص 185(. أبوحنیفـه معتقـد اسـت مالـی را در اختیـار صغیـر 
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قـرار بدهنـد تـا تصرفاتـش سـنجیده شـود )الشـیبانی،1423: ج 8، ص 507(. امـا ظهـور آیـه 

شـریفه، ابتال بـه اصـل معاملـه اسـت )حکیـم، ]بی‌تـا[: ص 182؛ مامقانـی، ‌1316: ج 2، ص 

328؛ حسـینی روحانـی، ‌1412: ج 15، ص 377(؛ همچنیـن امتحـان قبـل از بلـوغ، بایـد بـا 

معاملـه واقعـی انجـام شـود نـه بـا معاملـه صـوری و تمرینـی )نائینـی، 1373: ج 1، ص 169؛ 

ابن‌قدامـه، ‌1388: ج 4، ص 185(. ابتال و اختبـار یتامـی، بـا تفویـض تصـرف بـه آنهـا همـراه 

اسـت و لازمه آن نیز صحت عقد صادرشـده از طرف آنهاسـت )بهبهانی، 1405: ج 2، ص 

382؛ الزحیلـی، ]بی‌تـا[: ج 5، ص 3317(. چنیـن عقـد امتحانـی را نمی‌تـوان ردّ کـرد؛ چـون 

باعـث تضعیـف روحیـه کـودکان و سـلب اعتمـاد آنهـا بـه اولیـا می‌شـود؛ همچنین مقتضی 

بـرای پذیـرش عقـد امتحانـی، یعنـی عقـل و تمیـز موجود اسـت.

ا تقوبا و لاتختبرا

لازم اسـت اختبـار صغیـر قبـل از بلـوغ باشـد؛ یعنـی ظـرف اختبـار بـا توجـه بـه جملـه »وابتلـوا 

الیتامـی« پیـش از بلـوغ اسـت؛ درنتیجـه اگـر رشـد صغیـر محـرز شـد، امـوال او را بـه خـودش 

واگذار می‌کنند. اثر و فایده مهم ابتلا قبل از بلوغ این است که به اختبار دیگری نیاز نیست 

ـی، 1425: ج 2، ص 102(. اگـر اختبـار بعـد از بلـوغ صـورت گیـرد، لازم می‌شـود در زمـان 
ّ
)حل

بلوغ نیز صغیر را محجور بدانیم؛ درحالی‌که خود بلوغ، أماره بر رشد صغیر است )حسینی 

روحانـی، ‌1429: ج 3، ص 398(. أبوحنیفـه و جمهـور فقیهـان اهـل سـنت معتقدنـد »وابتلـوا 

الیتامی« اولیای صغار را امر می‌کند قبل از بلوغ به کودکان خود اجازه خریدوفروش بدهند و 

در صورت احراز رشد، به آنها اعتماد کنند و دادوستدشان را جایز بدانند )الشیبانی، 1423: 

ج 8، ص 507(. وجه اختبار قبل از بلوغ این اسـت که تمیز و عقل معاش، متوقف به بلوغ 

نیست )نجفی، 1413: ص 393(؛ همچنین اختبار و امتحان نیاز به بازه زمانی گسترده‌ای 

دارد تا بتوان در آن فاصله به رشد صغیر اطمینان حاصل کرد.
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ظاهر آیه دلالت دارد بر اینکه ابتلا و امتحان صغیر باید قبل از بلوغ باشد؛ زیرا: 1. خداوند 

بـا لفـظ یتامـی از کـودکان نـام می‌بـرد و ایـن اسـم نیـز تنها قبل از بلـوغ به آنها صـدق می‌کند. 

2. خداونـد سـرآمد و غایـت اختبـار صغیـر را بـا لفـظ »حتّـی« تـا زمان بلوغ معین کرده اسـت 

که این مسئله دلالت دارد بر اینکه اختبار باید قبل از بلوغ باشد. 3. تأخیر اختبار تا زمان 

بعـد از بلـوغ منجـر بـه حجـر صغیـر بالـغ می‌شـود )حلـی، 1414: ج 14، ص 225(. مرحـوم 

حکیم معتقد است ابتلا باید قبل از بلوغ باشد؛ زیرا در آیه از کودکان تعبیر به یتامی شده 

اسـت؛ همچنیـن ظاهـر از ابتال، بـا خـود معامالت بـر أمـوال اسـت، نـه مقدمـات معامالت 

کـه عـده‌ای از فقیهـان بـدان قائل‌انـد، خالف ظاهـر اسـت  و حمـل آن بـر مقدمـات ابتال 

صاحـب  کاظمـی  جـواد  ص 185(.  ج 4،  ابن‌قدامـه، 1388:  ص 182؛  ]بی‌تـا[:  )حکیـم، 

کتـاب مسـالک الأفهـام الـی آیـات الأحـکام از فقیهـان معاصـر می‌فرمایـد: آیـه دلالـت دارد بر 

اینکـه ابتال قبـل از بلـوغ اسـت؛ چـون »یتامـی« بـه صغیـر قبـل از بلـوغ صدق می‌کنـد نه بعد 

از بلـوغ؛ همچنیـن بـه دلیـل اینکـه خداونـد بـا »حتـی« اختبـار یتامـی را تـا رسـیدن بـه »بلوغ« 

ـکاح«،  غـوا النِّ
َ
قـرار داده اسـت )کاظمـی، 1365: ج 3، ص 130(. همچنیـن قـول »حَتّـی إذا بَل

بـر نقطـه پایانـی و غایـت مـدت اختبـار و آزمایـش یتیمـان را دلالـت می‌کنـد و بیـان مـی‌دارد 

کـه اختبـار باید قبـل از بلوغ باشـد. 

افکیر تشد 

آیه شریفه از دو نظر بر کفایت »ایناس رشد« در سپردن اموال دلالت دارد:

اول: متعلق ابتلا و محور و موضوع اصلی امتحان و آزمایش، »یتامی« هستند که در صورت 

نبود آنها، موضوعی برای آیه باقی نمی‌ماند. مراد از یتیم نیز در لغت و اصطلاح شرع، فردی 

است که پدر خود را از دست داده باشد و به سن بلوغ نرسیده است؛ پس فرد بالغ به طریق 

اولی یتیم نیسـت تا او نیز داخل در ابتلا و آزمایش مورد امر آیه باشـد؛ همچنین لازمۀ عمل 
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وا«، آن است که یتیم زیرنظر ولیّ خود تصرّف کند تا آزمایش شود )قرائتی، 1383: ج 
ُ
به »وَابتَل

2، ص 245(. دوم: غایت ابتلا در آیه، بلوغ است؛ این مسئله دلالت می‌‎کند بر اینکه اختبار 

و آزمایش باید قبل از بلوغ انجام پذیرد )عاملی، 1413: ج 4، ص 166؛ حکیم، ]بی‌تا[: ص 

 ، 182(. همچنین تأخیر اختبار تا زمان بلوغ یا بعد از آن، به سبب طولانی‌شدن مدت حجر

موجـب ضـرر کـودکان اسـت؛ پـس زمانـی کـه دفـع ایـن ضـرر بـا تقدیـم اختبـار ممکن باشـد، 

اختبار پیش از بلوغ اولی خواهد بود.

از جمله فقیهانی که از عباراتش معتبر‌بودن رشد استفاده می‌شود، مرحوم شهیدی در هدایة 

هُم" 
َ
موال

َ
یهِم أ

َ
الطالب است. ایشان می‌فرماید: »اطلاق قول "فَاِن آنَستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعُوا إِل

دلالت دارد بر اینکه معاملات صبی رشید صحیح است. به دلیل اینکه ظاهر از دفع مال 

به یتیم این است که صغیر بر آن مال ولایت دارد و از آن پس )احراز رشد( ولایت از اولیای او 

سلب می‌شود و همین که "دفع مال" را تنها بر "ایناس رشد" معلق کرده است و به بعد از بلوغ 

موکول نکرده است، بیان‌کنندۀ آن است که دفع المال عند ایناس الرشد، واجب می‌گردد« 

)شهیدی، 1375: ج 2، ص 251(. از فقیهان معاصر نیز محقق ایروانی می‌فرماید: »ما از آیه 

ک برای وجوب دفع اموال اسـت، رشـد اسـت، گرچه قبل از بلوغ،  اسـتفاده می‌کنیم آنچه ملا

و در صورت اسـتیناس رشـد، در دادن مال به صغیر درنگ نمی‌کنیم و منتظر نمی‌شـویم تا 

صغیر بالغ شود« )ایروانی، 1406: ج 1، ص 10(. ایشان بلوغ را تنها اماره‌ای برای رشد می‌دانند، 

بـدون اینکـه دخالـت و موضوعیتـی در آن داشـته باشـد. از فقیهـان اهـل سـنت نیـز مالکـی، 

حنبلـی و حنفـی تنهـا شـرط متعاقدیـن را »رشـد« می‌داننـد )وزاره الأوقـاف، 1404: ج 30، ص 

246؛ الزحیلی، ]بی‌تا[: ج 5، ص 3361(. 

بنابراین امر به ابتلا در آیه، فقط برای استیناس رشد است، نه بلوغ و نه هر دوی آنها با هم؛ 

پس تمام الموضوع »رشد« است که برای استیناس آن قبل از بلوغ نیاز به ابتلا است و بعد از 

یم؛ چون نفس بلوغ أماره نوعی بر رشد صغیر است. بلوغ نیز نیازی به ابتلا ندار
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شروط متعاقدین در مذاهب اهل سنت

شروط اصلی مذاهب اهل سنت کفایت رشد و تمیز برای تصرفات صغیر است.

حنفیه: در مذهب حنفی، متعاقدین باید دو شرط داشته باشند؛ عاقل باشند و دیگر اینکه 

رشید باشند؛ اما بلوغ در میان حنفیه برای دادوستد شرط نیست. پس صغیر ممیز می‌تواند 

بـه تجـارت و دادوسـتد بپـردازد )علاء‌الدیـن حصکفـی، 1423: ج 5، ص 135؛ أبوالحسـن 

برهان‌الدین، ]بی‌تا[: ج 8، ص 3(.

مالکیـه: یکـی از شـرایط صحّـت عقـد در متعاقدیـن اعـم از بایـع و مشـتری، تمیـز اسـت؛ بـه 

گونه‌ای که الفاظ بیع و شـراء را به‌درسـتی بفهمد و به‌درسـتی پاسـخ دهد. شـرط دیگر رشـد 

است )البغدادی المالکی، 1425: ج 1، ص 163(.

سـنت،  اهـل  از  گـروه  ایـن  اسـت؛  رشـد  حنابلـه،  نـزد  متعاقدیـن  اصلـی  دلیـل  حنبلیـه: 

خریدوفـروش صغیـر غیـر ممیـز در أشـیای کـم‌ارزش را نیـز جایز می‌داننـد و زمانی که صغیر 

ممیـز عهـده‌دار دادوسـتد می‌شـود، تنهـا رشـد را در صحّـت معامالت او معتبـر می‌داننـد 

ج 4، ص 13(. الحنبلـی، 1425:  )المقدسـی 

بنابراین تنها شرط صحّت تصرفات صغیر ممیز در نظر مذاهب حنفیه، مالکیه و حنبلیه، 

رشد است و بلوغ را شرط نمی‌دانند.

شـافعیه: در نظـر شـافعیه، متعاقدیـن بایـد بالـغ و عاقـل باشـند؛ پـس بیـع صغیـر را جایـز 

نمی‌دانند. دلیل آنها، آیه 6 سوره »نساء« است. اینان معتقدند بر اساس آیه، شرط تسلیط بر 

مال و صحّت تصرف در آن، تنها رشـد اسـت؛ ولی معنای رشـد را در بالغ‌بودن و عاقل‌بودن 

شخص می‌دانند )الخن و دیگران، 1413: ج 6، ص 11(.

لادیف لقیهس لها نان رب تجوافرصت زاتغص ی رممیز

 الُله البِیعَ « گفته‌اند اصل در بیع، حلیت است، چه فرد بالغ انجام 
َ

حَلّ
َ
1. با استناد به آیۀ » وَ أ
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دهـد یـا غیـر بالـغ. خداونـد در ایـن آیه حلیـت بیع را به طور مطلق بیان کرده اسـت و بین فرد 

،1432: ج 1، ص 525(. بالغ و صغیر فرق نگذاشته است )أبوعمر

هُم«، اگر تصرف صغیر معتبر نباشـد، خداونـد به آن امر 
َ
2. بـر اسـاس آیـه »وَ آتُـوا الیَتامَـی أموال

، 1432: ج 1، ص 525(. نمی‌کرد )أبوعمر

وا الیَتامَی ... « استدلال کرده‌اند که در این آیه امر به إبتلای صغار شده 
ُ
3. برخی به آیه »وَ ابتُل

است، درحالی‌که آنها صغیر هستند. هدف از ابتلا، احراز رشد است و این اختبار نیز تنها 

بـا إذن در دادوسـتد بـه صغیـر حاصـل می‌شـود و نتیجـه ایـن اذن، صحّـت تصرفـات صغیـر 

ممیز است )الزحیلی، ]بی‌تا[: ج 5، ص 3493؛ ابن‌قدامه، 1388: ج 4، ص 185(. به عقیده 

جمهور اهل سـنت، اگر رشـد صغیر بدین وسـیله محرز نشـد، صغیر محجور باقی می‌ماند 

و نبایـد مـال را بـه او تسـلیم کـرد )الهـرری الشـافعی، 1421: ج 5، ص 397(. پـس از ظاهـر آیـه 

که فرمود أیتام را امتحان کنید تا به بلوغ و رشـد برسـند، این معنا اسـتفاده می‌شـود که آنها را 

بفرستید تا معامله کنند )ابن‌قدامه، 1388: ج 4، ص 185( و بعد شما نظارت داشته باشید 

و ببینید به رشد رسیده‌اند یا نه؛ یعنی با معامله‌کردن قبل از بلوغ، رشدشان را امتحان کنید 

که أبوحنیفه نیز به همین آیه تمسّک کرده است و می‌گوید آیه دلالت دارد بر اینکه معاملات 

صبی قبل از بلوغ با نظارت و اجازه ولیّ صحیح است )علاءالدین الحصکفی، 1423: ج 1، 

، باید قبل از بلوغ ‌باشد؛ امتحان صغیر همراه با  ص 394(. پس ظاهر آیه این است که اختبار

دادن مال به دست او و انجام معامله به دست وی و تفویض معامله به طور کامل به دست 

صغیر است؛ از این‌رو اگر رشد صغیر با این اختبار محقق شد، فعل صغیر صحیح است. 

4. عـرف و عمـل مـردم؛ از گذشـته تـا کنـون رسـم بـر ایـن بـوده اسـت کـه کـودکان خـود را بـرای 

خرید لوازم و نیازهای منزل به فروشگاه‌ها می‌فرستادند تا لوازم مورد نیاز خود را تأمین کنند 

 ، ، 1432: ج 1، ص 529(. فقیهـان حنفـی و مالکـی اذعـان دارنـد دلیـل حجـر صغیـر )أبوعمـر

مصلحتی است که انسان خوف دارد صغیر اموالش را در معرض فساد قرار دهد و این ترس 
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، 1432: ج 1، ص 534(  با نظارت و اذن ولیّ صغیر در انجام معامله برطرف می‌شود )أبوعمر

، 1432: ج  و نیـز تصـرف صغیـر در بیـع و شـراء را بـه تصرف فضولی قیـاس نموده‌اند )أبوعمـر

1، ص 534(. هنگامـی کـه انسـان در مـال غیـر بـدون اجـازه او تصـرف می‌کنـد، صحّـت این 

تصرف موکول به اجازه مالک است؛ تصرف صغیر نیز مانند تصرف فضولی است، بلکه در 

اینجا صغیر تنها در مال خودش تصرف کرده است که این اولی به اجازه است.

 و جیاتنیتفاهاه‌

1. دلایل فقیهان برای بطلان تصرفات صغیر ممیّز اعم از آیات، روایات و همچنین اجماع، 

ناتمـام اسـت و بـر نهایـت چیـزی که دلالت دارند، استقلال‌نداشـتن کـودکان در اعمال خود 

است و این نقص با ضمیمه‌کردن إذن یا اجازه أولیای کودک برطرف می‌شود.

2. صِغار ممیّز با اذن و اجازه ولیّ خویش مجاز به انجام تصرفات و أعمال حقوقی هستند و 

نمی‌توان به طور مطلق حکم به مسلوب‌العباره‌بودن آنها کرد.

3. عقیده غالب و رایج از آیۀ ابتلا میان فقیهان شیعه و اهل سنت، کفایت رشد برای جواز 

معاملات و تصرّفات صغیر ممیز است. 

4. بلوغ تنها وسیله و اماره‌ای برای احراز رشد صغیر ممیز است؛ تمام الموضوع »رشد« است 

که با احراز آن کودکان می‌توانند تصرفات حقوقی خود را إعمال کنند.

ان‌باتکمه
ابن‌زهره حلبی، حمزه ابن علی حسینی )1417 ق(؛ غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع؛ چ اول، قم: 

ع(. مؤسسه امام صادق )

. ابن‌عابدین، محمدأمین بن عمر )1412 ق(؛ رد المحتار على الدر المختار؛ بیروت: دار الفكر
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ابن‌قدامه، أبومحمد موفق‌الدین عبدالله بن أحمد )1388 ق(؛ المغنی؛ قاهره: مکتبه القاهره.

، محمد بن مکرم )1405 ق(؛ لسان العرب؛ قم: نشر ادب حوزه. ابن‌منظور

ابن‌نجیم، زین‌الدین بن ابراهیم )1997 م(؛ البحر الرائق شرح کنز الدقائق؛ وبگاه موقع الإسلام.

أبوالحسـن برهان‌الدیـن، علـی بـن أبی‌بکـر ]بی‌تـا[؛ الهدایـه فـی شـرح بدایـه المبتـدی؛ بیـروت: دار احیـاء 

التراث العربی.

ی ]بی‌تا[؛ المجموع شرح المهذب؛ ]بی‌جا[: ]بی‌نا[. یا، یحیی بن شرف النوو أبوزکر

یـاض: مکتبـه  چ دوم، ر ، دبیـان بـن محمـد )1432 ق(؛ المعامالت المالیـه اصالـه و معاصـره؛  أبوعمـر

الملک فهد الوطنیه.

اردبیلی، احمد بن محمد )1403 ق(؛ مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان؛ چ اول، قم: دفتر 

انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

امامی، سیدحسن )1384 ش(؛ حقوق مدنی؛ چ هجدهم، تهران: کتابفروشی اسلامیه.

ی، مرتضـی )1415 ق(؛ كتـاب المكاسـب المحرمـة و البیـع و الخیـارات )ط- الحدیثـة(؛ چ اول،  انصـار

ى. قم: كنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصار

ایروانـی، باقـر )1427 ق(؛ دروس تمهیدیـة فـی الفقـه الاسـتدلالی علـى المذهـب الجعفـری‌؛ چ دوم، قـم: 

مؤسسة الفقه.

ایروانی، علی بن عبدالحسین نجفی )1406 ق(؛ حاشیه المکاسب؛ چ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

بحرانی، حسین بن محمد ]بی‌تا[؛ الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع )للفیض(؛ چ اول، قم: مجمع 

البحوث العلمیه.

چ اول،  البغـدادی المالکـی، أبومحمـد عبد‌الوهـاب بـن علـی )1425 ق(؛التلقیـن فـی الفقـه المالکـی؛ 

بیروت: دارالکتب العلمیه.

: کتابخانه دار العلم. بهبهانی، سیدعلی )1405 ق(؛ الفوائد العلیّه ـ القواعد الکلیّه؛ چ دوم، اهواز

تسـتری، اسـدالله ]بی‌تـا[؛ مقابـس الأنـوار و نفائـس الأسـرار فـی أحـکام النبـی المختـار و عترته الأطهـار؛ قم: 

ع(. موسسه آل البیت )



344 / پژهوشان‌مه مذهابلاسا می،اس ل یهدزام، شمراهب یس و تیکم

التویجـری، محمـد بـن ابراهیـم بـن عبـدالله )1430 ق(؛ موسـوعه الفقـه الإسالمی؛ چ اول، ]بی‌جـا[: بیـت 

الأفکار الدولیه.

ع(. حائری، سیدمحمد مجاهد طباطبایی )1242 ق(؛ کتاب المناهل؛ چ اول، قم: موسسه آل البیت )

ع(. ع(؛ قم: دار الکتاب ـ مدرسه امام صادق ) حسینی روحانی، سیدصادق )1412 ق(؛ فقه الصادق )

____________ )1429 ق(؛ منهاج الفقاهه؛ چ پنجم، قم: انوار المهدی.

ی، سیدمحمد ]بی‌تا[؛ إیصال الطالب إلی المکاسب؛ چ اول، تهران: منشورات اعلمی. حسینی شیراز

حکیم، سیدمحسـن طباطبائی )1410 ق(؛ منهاج الصالحین )المحشّـی(؛ چ اول، بیروت: دار التعارف 

للمطبوعات.

. ____________ )1416 ق(؛ مستمسک العروه الوثقی؛ چ اول، قم: مؤسسه دار التفسیر

____________ ]بی‌تا[؛ نهج الفقاهه؛ چ اول، قم: انتشارات 22 بهمن.

دفتـر  قـم:  اول،  چ  الإیمـان؛  أحـکام  إلـی  الأذهـان  ارشـاد  ق(؛   1410( یوسـف  بـن  حسـن  )علامـه(،  ـى 
ّ
حل

انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

____________ )1414 ق(؛ تذكرة الفقهاء )ط- الحدیثة(؛ چ اول، قم: ]بی‌نا[.

چ دوم، قـم: دفتـر  ى؛  ی لتحریـر الفتـاو السـرائر الحـاو یـس محمـد بـن منصـور )1410 ق(؛  حلـی، ابن‌ادر

انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ی )1425 ق(؛ کنز العرفان فی فقه القرآن؛ چ اول، قم: انتشارات مرتضوی. ی، مقداد بن عبدالله سیور
ّ
حل

الإمـام  مذهـب  علـی  المنهجـی  الفقـه  ق(؛   1413( الشـرجی  علـی  و  البغـا  مصطفـی  مصطفـی،  الخـن، 

یع. الشافعی؛ چ چهارم، دمشق: دار القلم للطباعه و النشر والتوز

. یه: دارالفکر الزحیلی، وهبه بن مصطفی ]بی‌تا[؛ الفقه الاسلامی و ادلته؛ چ چهارم، سور

چ چهـارم، قـم:  ب الأحـكام فـی بیـان الحالل و الحـرام‌؛ 
ّ
ی، سـیدعبد‌الأعلی )1413 ق(؛ مهـذ سـبزوار

. مؤسسه المنار
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 : تبریـز اول،  چ  المکاسـب؛  أسـرار  إلـی  الطالـب  هدایـه  فتـاح )1375 ق(؛  تبریـزی، میـرزا  شـهیدی 

چاپخانه اطلاعات.

الشیبانی، أبوعبدالله محمد بن الحسن )1423 ق(؛ الأصل؛ بیروت: دار ابن حزم.

صفائـی، سیدحسـین و مرتضـی قاسـم‌زاده )1382 ش(؛ حقـوق مدنـی، اشـخاص و محجوریـن؛ چ نهـم، 

تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.

قـم:  اول،  چ  المکاسـب؛  التعلیـق علـی  فـی  المطالـب  عمـده  طباطبایـی قمـی، سـیدتقی )1413 ق(؛ 

تی. کتابفروشی محلا

____________ )1426 ق(؛ مبانی منهاج الصالحین؛ چ اول، قم: منشورات قلم الشرق.

چ سـوم، تهـران: المكتبـة  طوسـی، ابوجعفـر محمـد بـن حسـن )1387 ق(؛ المبسـوط فـی فقـه الامامیـه؛ 

المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة‌.

عاملی )شهید ثانی(، زین‌الدین بن علی )1413 ق(؛ مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام؛ چ اول، 

قم: مؤسسة المعارف الإسلامیه.

علاء‌الدین الحصکفی، محمد بن علی )1423 ق(؛ الدر المختار شرح تنویر الأبصار و جامع البحار؛ چ 

اول، بیروت: دار الکتب العلمیه.

الأمـام  مذهـب  فـی  البیـان  ق(؛   1421( ابی‌الخیـر  بـن  یحیـی  أبوالحسـین  الشـافعی،  الیمنـی  العمرانـی 

الشافعی؛ چ اول، جده: دارالمنهاج.

قرائتی، محسن )1383 ش(؛ تفسیر نور؛ چ یازدهم، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.

. یان، ناصر )1384 ش(؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ چ دهم، تهران: شرکت سهامی انتشار کاتوز

کاظمی، جواد بن سعید )1365 ش(؛ مسالک الأفهام الی آیات الأحکام؛ چ دوم، تهران: کتابفروشی مرتضوی.

کوه‌کمـری، سـیدمحمد بـن علـی )1409 ق(؛ کتـاب البیع؛ چ دوم، قم: دفتر انتشـارات اسالمی وابسـته به 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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چ اول، تهـران:  گیلانـی، ابوالقاسـم بـن محمـد حسـن )1413 ق(؛ جامـع الشـتات فـی أجوبـه السـؤالات؛ 

مؤسسه کیهان.

ع(. لنکرانی، محمدفاضل موحدی )1422 ق(؛ الأحکام الواضحه؛ چ چهارم، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار )

مامقانی، محمدحسـن بن الملا عبدالله )1316 ق(؛ غایة الآمال فی شـرح کتاب المکاسـب؛ چ اول، قم: 

مجمع الذخائر الأسلامیه.

مراغـى، سـیدمیر عبدالفتـاح )1417 ق(؛ العناویـن الفقهیـه؛ چ اول، قم: دفتر انتشـارات اسالمى وابسـته 

به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌.

یان. ع(؛ چ دوم، قم: مؤسسه انصار مغنیه، محمدجواد )1421 ق(؛ فقه الإمام الصادق )

یـاض:  المقدسـی الحنبلـی، مرعـی بـن یوسـف )1425 ق(؛ دلیـل الطالـب لنیـل المطالـب؛ چ اول، الر

دار الطیبه.

چ اول، تهـران:  ی )1373 ق(؛ منیـه الطالـب فـی حاشـیه المکاسـب؛  نائینـی، میرزامحمدحسـین غـرو

المکتبه المحمدیه.

ی )1391 ق(؛ المکاسـب و البیـع؛ چ اول، قـم: دفتـر انتشـارات اسالمى  نائینـی، میرزامحمدحسـین غـرو

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

نجفـی تبریـزی، راضـی بـن محمدحسـین )1413 ق(؛ تحلیـل الـکلام فـی فقـه الإسالم؛ چ اول، تهـران: 

امیر قلم.

نجفـی، محمدحسـن )1404 ق(؛ جواهـر الـکلام فـی شـرح شـرایع الإسالم؛ چ هفتـم، بیـروت: دار إحیـاء 

التراث العربی.

هاشمی شاهرودی، سیدمحمود و جمعی از پژوهشگران )1423 ق(؛ موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب 

ع(. ع(؛ چ اول، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت ) أهل البیت )
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ی الشـافعی، محمـد الأمیـن بـن عبـدالله )1421 ق(؛ تفسـیر حدائـق الـروح و الریحان فـی روایی علوم  الهـرر

القرآن؛ چ اول، بیروت: دار طوق النجاه.

وزارة الأوقاف و الشئون الأسلامیه )1404 ق(؛ الموسوعه الفقهیه الکویتیه؛ چ دوم، کویت: دارالسلاسل.
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